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قانى مديرت فرمهار  �
هبرت
هاى مدير و ريكى از مهم
ترين مهار

ه
ى مـديـريـت اسـلامـى،مـانـى در حـوزسـاز
قانى بيشت فـرقانى» است. مهارت فـر«مهار

اختنى باشد، دريافتنى است. آن راز آن
كه آمو
سان، بايدد استادان و مدرش نـزبه جاى آموز

ش يافتناه و رود. راز خداى متعال طلب كـر
اى الهى است. در اينآن، ايمان به خدا و تقو

قانىت فرند علم و مهارت است كه خداوصور
قاند (انفال / ٢٩). فرد مى
گذارا در اختيار فرر
ست ازسيله
ى شنـاخـت حـق از بـاطـل، درو

ست در همه
ى نظام حيات بشر در مسيـرنادر
دى و اجتمـاعـى اسـت. مـعـيـار وندگـى فـرز

مينه
ى افـكـار و عـقـايـد ومحكـى اسـت در ز
انين و احكام و آداب و اخلاق.قو

انجه مديرى از آسيب
هايى كه متـو بسيار
مان
هاست، به عدم تشخيص و يا پايـيـنساز

دنان تشخيص آنان در حق يا باطل بودن توبو
ى ياايند تصـمـيـم
سـازى است كه در فـرامـور

ند. چه بسياركـار دارى با آن سروتصميم
گيـر
ستـى وادى كه در ظاهر به شمـا اظـهـار دوافر

نـهى مـى
كـنـنـد و آن
قـدر در ايـن
گـوهـمـكـار
ل آن
هااحتى گوى هستند كه بـه رت
ها قومهار

ا مـى
گـويـنـد، بـاورا مـى
خـوريـد و آن
چـه رر
مانـى وامل سازچه شناخت عـومى
كنيد. اگـر
جو و دقت به كـمـك
 شـمـاس
ومطالـعـه و پـر

.تسا رسيم ىلاعتم و ىعيبط ىاروام
اين وها پيش مى
آيد كه شما همه
ى قر بار

اى اخذ يك تصمـيـم در اخـتـيـارا براهـد رشو
اانيد تصميم
تان رداريد، اما به دلايلى نمى
تو

ايـى
كـنـيـد. بـه اصـطـلاح مـى
گـويـيـد:اجـر
ضايت نمى
دهد. » و يـاا دلم ر«نمى
دانم چـر

غم همـه
ى عـلائـم واين
كه مى
گـويـيـد «بـه
ر
ست، باز هم به تصميماهد و نشانه
هاى درشو

سيدم. »نهايى نر
اقع به خاطـر هـمـيـن بعـضـى مـوً اتفـاقـا

ايى نمى
كنيدا اجرهاى قلبى، تصميم
تان رباور
مى
آوريد و در آينده
اىا درعكس به اجرو يا بر

دن نتايجنه چندان دور شاهد مثبت يا منفى بو
استى چـه مى
گوييـد: «رًآن مى
شويد. مـثـلا

دم!» ياايى نكرا اجرب شد كه آن تصميم رخو
ا انجام دهـم!»است كـه ايـن كـار ر«خدا خـو
قانى استت
هاى فرشه
هايى از مهاراين
ها گو

كه به خاطر ايمان به خداى متعال و از او كمك
د.استن نصيبتان مى
شوخو

ستى داشتم كه در مديـريـت، بـسـيـاردو
د.ا بوى و در عين حال اهل ايـمـان و تـقـوقو

اهدى، همه
ى دلايل و شود كه روزنقل مى
كر
گ مالى با يكداد بزراراى عقد يك قرمثبت بر

اى امضاا برداد رارد. متن قراهم بوپيمان
كار فر
ادند. اما نمى
دانم چرد من آورو تأييد نهايى نز

دادارا امضا كـنـم. قـرضايـت نـداد آن ردلـم ر

سونايقا قامعا زا ىياهديراورم
)٤يت اسلامى (ى مديرشى، گامى به سويت آموزى در مديرآورنو

اه�لد قمع هب ىسونايقا

انىدكتر حيدر تور

انند در تشخيصمى
آيند، اما هيچ
كدام نمى
تو
انمندىبين حق و باطل جاى
گزين قابليت و تو

نى حب وضاع كنـوند. در اواى الهى شـوتقو
بغض
ها و گناهـان، حـجـاب ضـخـيـمـى بـر

اك و ديد آدمـى ره
ى حق افكنده
انـد و درچهر
: ص١نه، جلـد ٥ده
اند (تفسير نـمـوكور كـر

.(٨
ه
ى انفال آيه
ى ٢٩ چنينند در سور خداو

ده
ايد،مايد: «اى كسانى كه ايـمـان آورمى
فر
قان در اختيـارند فرا پيشه كنيد؛ خـداواگر تقو

ت شناخت حق ازد. » يعنى قدرشما مى
گذار
ا به شماى رستى از كژه و دره از ناسرباطل، سر

د.انى مى
دارارز
،ىزورما ى
هدـيچـيپ ىاه
نـامزاس رد 

هديچيپ ،زومرم تـاعلاطا و اه
هداد اب امش
هچرگا .ديراد رـاكورس بيرغ و ـبيجع و

ـزين و اـمش ىلااب ىا
هفـرح ىاه
تـيحلاص
كمك امش هب تيريدم ىتاعلاطا ىاه
ماظن
اما ،ـديسـرب تسرد ـصيخـشت هب ـدنـنك
ىم
صـيـخـشت ىاهراـزبا ى
ـهمه ـاه
ـنيا ًاـعقاو
زا ـىضعب ـتلع و هـشير هب .دـوب دنهاـوخن
دـوجوم صيخشت ىاهرازبا اب ناوت
ىمن روما

رازه نانچ اه
نآ .درب ىپ ىمدآ زاس
تسد و
اي ـتسرد صيخشت هك دنتسه هـدنبيرف و وت
سفن كي ى
هدهع زا اهنت اه
نآ ندوب تسردان

تادـاقـتعا ـهب لـصتم و ـدنـلب حور و ملـاس

آغاز:سر
اناص نه چندان ماهر، در دريـاى بـى'كـرد تا به سان يـك غـوفيقى نصيبـم كـرخداى متعـال تـو

تانبها به نام'هاى «مـهـاراريد گرى داشته باشم. در اين سفر چهـار مـروكتاب آسمانى'اش، سفـر
نگ حساب» و «حتى اندك آن بسيار است» به دسـتابر تندبـاد»، «زى در برقانى»، «خاكستـرفر

ان مى'كنم.دم كه صادقانه تقديم شما عزيزآور
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دان و فرد و همكارم مانده بوى ميزهم
چنان رو
ىدند. چند روزذى
نفع هم بسيار پى
گير آن بو

ا به خاطـرنگذشت كه خبر آمد پـيـمـان
كـار ر
دند.ندانى كرء سابقه
اى دستگير و زسو

دابدنت ربارب رد ىرتسكاخ �
اهيمه
ى ابرخداى متعال در آيه
ى ١٨ سور

شاندگارمايد: «اعمال كسانى كه به پرورمى
فر
ابرى است در برن خاكستركافر شدند، هم
چو

فانى.» دليل منطقى آنتندباد در يك روز طو
شن است. آن
چه به عمل انسان شكلهم رو

ه و هدف نهايىا مى
دهد، نيت و انگيزو محتو
اد با ايمـان، بـااز انجام آن عمـل اسـت. افـر

حيدى و بـا هـدف
هـاىه
ى الهـى و تـوانگـيـز
نامه
ى صحيح و سالـم بـهمقدس و پاك و بـر

دمند. در حالى كه مرها مى
رواغ انجام كارسر
ى،فتار تظاهر، ريـاكـار گـرًبى
ايمان، غالـبـا

دبينى هستند و هميـن
هـاتقلب، غرور و خـو
ند.ش شدن اعمال آن
ها مى
شوسبب بى
ارز

د. و گاه بعد از عمل، به خاطـراز بين مى
رو
شاب و منافى اخلاق،اثرهاى ناصوانجام كار

د. مانند خدمتى كه پشتد مى
شومحو و نابو
سر آن «منت» باشد و يا اعمال صالحى كه به

د.ت گيرتداد صوردنبال آن
ها كفر و ار
دم در جايـگـاه
هـاىاى مـردن بـر كـار كـر

شد يا مديريت درت از جمله مديريت ارمتفاو
مند ساده، بامت كارِه
ى پايين
تر و يا در سدور

ستىدم
دوه
ى الهى و مـرنيت خالص و انگـيـز
فتنى نـيـسـت. درگز فناشـدنـى و از يـاد رهـر

دى، بسيار مشاهده مى
شومان
هاى امروزساز
دى پس از چند سال مديريت از سـمـتكه فر

دى جاى
گزين او مى
شود ديگركنار و فرد برخو
هاىل مديريـت، كـارغم منطـق و اصـوو به
ر

ا تعقـيـبست و اقدامات مثبـت گـذشـتـه ردر
منداند اما كارنمى
كند. سال
ها از آن مى
گذر

مـان هـنـوز از خـوبـى
هـا وو مـشـتـريـان سـاز
نند. باف مى
زلى حـراقدامات مثبت مديـر او

هاشد كارد اين
كه مدير فعلى بسيار مى
كوجوو
كنـان وش كـارد پـذيـرو فعالـيـت
هـايـش مـور

جهى بـهد، به خاطر بـى
تـوار گيرمشتريـان قـر
خدا و…اى غيرآفات عمل مانند ريا، كـار بـر

د.همه
ى تلاش
هايش خاكستر مى
شو
امع اسلامى بايد بـه نظام مديريت در جو

حيدىدنبال تحقق بخشيدن به نيات الهى و تو
ان خاضع باشد؛ كـسـانـى كـهو تربيت مـديـر

ممان
ها تداوا در سـازانند حسن مديريـت ربتو
انم است مـديـرد اين، لازجـوبخشـنـد. بـا و

ند:ا به خاطر بسپارنكته
ى ظري| زير ر
ن ريالى صادقانـه و بـدوخدمت انـدك، و

دىاز و فروايطى و با هر فـرو منت، در هر شر
ماندگار است. در مقابل، خدمت زيـاد، امـا

ب هــمايـط مـطــلــوده بـه ريـا و مـنــت در شــرآلــو
اهد داشت.م نخوى و تداوماندگار

حيرفت گنز زا دعب ،باسح گنز  �
دن روز و ساعـتش نكـرامـوض، فرغـر

ندنه كه خداوحساب و كتاب است. همان
گو
ا بـه روزها انـسـان رآن كريـم بـارمتعـال در قـر

٢٧حساب هشدار مى
دهد، از جمله در آيه
ى 
اى آن
هايى كهمايند: «بره
ى «ص» مى
فرسور

ش كنند، عذاب شديدىاموا فرروز حساب ر
در پيش است.»

انه ساختمان مـسـجـدهـايـى راى نمـو بـر
ن
ها كمتريـنمشاهده مى
كنيد كه گذشـت قـر

عكس،تأثير بر بناى آن
ها نگذاشته است. بر
ا مى
بينيم كه با گذشت يك ماه يـاخانه
هايى ر

ان دراويك سال شكست
ها و نقـص
هـاى فـر
نل، چـود اود. در مـورآن
هـا ظـاهـر مـى
شـو

ه
ى الهى داشته است، از هر نظرنده انگيزساز
محكم با بهترين مصالح و با پيش
بينـى تـمـام

دا ساخته است، اما در مورادث آينده، بنا رحو
ت از طريقن هدف تهيه
ى مال و ثروم، چودو

نگ و لعاب بناده، تنها بـه رتظاهر و فريب بو
نه، جلـد ١٥:جه شده است (تفسيـر نـمـوتو

(٦٠
 از نظر منطق اسلام، هر عـمـلـىًلا اصو
د. گاه يكاقب آن بو مرًد كه بايد دقيقاآفاتى دار

نان و فاسد است؛ هم
چوعمل، از آغاز وير
د. گاهى «ريا» انجام مى
گـيـرعملى كـه از رو

فتار غرور و عجب وانسان در حين عمل گـر
ش عملش به اين خاطرد و ارزدبينى مى
شوخو
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منظور اين است كه يادتان باشد و روز و
ش نكنـيـد. تـصـوراموا فـرساعت حـسـاب ر

اغتاننكنيد كه همه چيز تمام است و ديگر سر
سند. اينتان نمى
پرنمى
آيند و از حال و روز

ناك است.ى بسيار خطرتصور
كت
ها و مـجـامـع،مان
هـا، شـردر سـاز

دمان حساب و كتاب نزش شدن زاموخطر فر
د آنان و سپساى خوكنان، ابتدا بران و كارمدير

ناك است؛مان و جامعه خطراى منافع سازبر
ى ارزيابىادى كه باور نمى
كنـنـد روزا افرزير
اهدسيدگى خـواهند شد و به حسابشـان رخو

ارى قـرافات بـسـيـارض انـحـرشـد، در مـعـر
ت است كه مفـاسـدند. در اين صـورمى
گيـر

چهاغشان مى
آيد. اگرى به سراخلاقى و ادار
املى، عوش مفاسد اخلاقى و اداردر گستر

ب وتى مـعـيـون نـظـام نـظـارى هم
چـوديـگـر
ند،كز نقش دارمديريت نالايق و نظام متـمـر

ا، چه باور به روز حساب و روز جزِاما سهم
ىگيردر اين دنيا و چه در دنياى باقى، در جلو

از مفاسد بسيار زياد است.
ظاي| مدير اسلامـىاين، يكـى از وبنابر

ى استكنان به
روزد و كارجه ساختن خومتو
كه بايد در قبال اعمالشان پاسخ
گو باشـنـد.

ندب باشد، پاداش مى
گيراگر اعمالشان خو
افـات، ازاهنـد ديـد. انـحـرنه كيـفـر خـوگـرو

از ظري| ودن اين فرش كراموجهى و فربى
تو
ادد كه «خداى متـعـال مـا رمهم آغـاز مـى
گـر
). انسان
ها چه در سطح١٤مى
بيند» ( علق / 

مانى،ح مختل| سـازجامعه و چه در سـطـو
ت ببينند.ض نظارا در معرد ربايد هميشه خو

اىا برمان رت مدير و سازكنان نظـارقتى كارو
شان احساس نكنند، مـيـل بـهفتاراعمـال و ر

ايش مى
يابد.تخل| در آنان افز

مـديــريــت اســلامــى ابــتــدا در انــديــشــه'ى
ايشكنان، از طريق افـزمان و كـاراصلاح ساز

ان به روز و ساعتد و ديگرايمان و باور در خو
حساب است و بعد در فكر سامان بخـشـيـدن

تى.هاى نظاركاربه سازو

دـايز رــاـيــسب ـمه نآ كــدنا ـىــتح� 
!تسا

كـــان ١٤٢٠ ســال پــيــشـــتـــر مـــشـــر
ى
هايى بر پيامبر عزيـز اسـلام (ص)ده
گيرخر

دند، از جمله اين
كه: «در شأن پيامبر ومى
كر
ائجفع حواى ر برًل خدا نيست كه شخصاسور

ان ود، بلكه بايد مأمورار گام بگذارد به بازخو
ستند.ها بفرا به دنبال اين كاران رارخدمت
گز

ا نبايد پيامبر گنج و باغ داشته باشد؟…»و يا چر
قان / ١٠ -٧). هـنـوز پـس از گـذشـت(فـر

ك و پادشاهانن
ها، اين صفات ناپسند ملوقر
دجوان واران و خدمت
گزدر استفاده از مأمور

دمدن و در بين مردمى بود. در حالى كه مردار
فته شده
ى مدير اسلامىزيستن از صفات پذير

است.
ا به خاطرمان ردم جاهل آن ز ما امروز مر

ى
هايى كهده
گيـرداشتن چنين اعتقادات و خر
دند،به پـيـامـبـر عـزيـز اسـلام (ص)  مـى
كـر

م مى
كنيم. در حالى كه هنوزنش و محكوسرز
ىفتـارنـدگـى و رى از ما به غـلـط زهم بسـيـار

اان رى
جويانه نسبت به ديگـرترل و برمعموغير
ان انـتـظـار داريـم و بــهلان و مـديـراز مـسـئـو

ئيس اقتضااصطلاح مى
گوييم، شأن مدير و ر

ى كه اگـرنه باشد! بـه
طـورمى
كند كه ايـن
گـو
د، ايندمى بوى به اصطلاح خاكى و مـرمدير

دن او نـسـبـتضـه بـوا بـه بـى
عــرخـصـلـت ر
مى
دهيم.

ار بـاشـد كــهى دشـوش قـدر شـايـد بـاور
ا كه ساده و بى
آلايـشانـى ربعضى
 از ما مديـر

دمى داشته باشندباشند و خصلت خاكى و مر
انيم!ام فريب مى
خومتظاهر و عو
اقت
ها مـلاك ارزيـابـى مـديـر ر گاهـى و

ندگى او تعيين مى
كـنـد؛ آنفتـار و زه
ى رشيو
د،اى مثال گفته مى
شوعد مثبت. برُهم نه از ب

اهدم عادى رل بين مرفلان مدير يا فلان مسئـو
د، باايى حاضر مى
شود، در ص| نانومى
رو
ندگـىفت و آمد مى
كنـد، زس و متـرو راتوبو

امد نيست و بهى و كارد. لابد قوساده
اى دار
ىد! شايد بگوييد چنين افكارد كار نمى
خوردر

لى حتى اندك آن هم بسيارد، وميت ندارعمو
زياد و تأس|
بار است.

مبيل شخصى
اش كـهى با اتون وزيرمعاو
اســمانـى در مــراى سـخــن
رد بـرپـيـكــان بــو

ستان
هاگداشت از شهدا در يكى از شـهـربزر
ا به خوبى مى
شـنـاسـم،حضور يـافـت. او ر

شمند اسـت.من و ارزهيخته، مـؤانسانى فـر
د. پـس ازاد كـرسـخـنـان بـسـيـار خـوبـى ايـر

ان، سادگـى اوخى از حاضرخداحافظى، بـر
ستى او گذاشتند وا به حساب درمبيلش رو اتو

ضگى او نسبت دادند. شـايـدخى به بى
عـربر
دم بسيار اندك
اند، امـانه مربگوييد كه اين
گو

ى كنيم تا همين انـدكهنگ
سازشيم، فـربكو
عا كه اندك هم در اين نوند؛ چرهم بيدار شو

انديشه
ها بسيار زياد است!
نـدگـىان انـتـظـار زاگـر امـروز از مـديــر

ندگىد آن
ها به سمت زعادى داريم و يا خوغير
دمى و تشريفاتى تـمـايـلمـرل و غيرمعمـوغيـر
ند، بى
جا نيست كه بگوييم هنوز تمايلاتدار

ات و اعتـقـاداتو اعتقادات شبـيـه بـه تـفـكـر
دجـومان پيامبر (ص) در بـيـن مـا وكان زمشـر

ند كه در اين بين بى
تأثير نيستند.دار


